
 های گیلانقارچ
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 (بشرا)زهرا علیزاده  :گردآورنده و نویسنده

 1393آذر و دی  / 46و  45پیاپی  / 33و  32شماره  /ورد گيل آماهنامه ره

 

راه هم شد که البته بیسختی با مقاومت روبرو می شد بهدر خانه، به هر هنگام که صحبت از قارچ خوراکی روییده در طبیعت می
جا به کام های خوراکی فاجعه آفریده و اعضای خانواری را یکهای سمی به جای قارچگاه مصرف قارچزیرا در گذشته گاهنبود، 

رشت و بسیاری از شهرهای لذا در  .ده بوديمرگ فرستاده بود و خبرش دهان به دهان یا از راه مطبوعات و رایو به اطلاع مردم رس
 شاید اینکه .کردندشد، به شدت خودداری میهای خوراکی که به فصلش برای خوردن عرضه میدیگر استان، مردم از خوردن قارچ
خورند و قارچ جلگه مردم جلگه گیلان قارچ نمی» :نامه فارسی به گیلکی خود نوشته است کهمرحوم پاینده لنگرودی در واژه

فرهنگ  545ص ) .داشتآمیز باشد که آنان را از خوردن قارچ بازمی، مبتنی بر همین رویدادهای فاجعه«مزه نیستسالم و خوش
  (مرحوم پایندهگیلکی فارسی 

ازار ابا ر نوع پرورشی موجود در باستاد به سختی از خوردن قارچ، مگ فرما بود وروی در خانه ما هم چنین جوی حکماز این 
که غالبا در اوایل فصل بهار و پاییز است، پس از باریدن باران همراه )گرفتیم روزی بعد از روییدن قارچ  تصمیم داشت، تا بالاخره

سرانجام پس از اصرار  .از نزدیک ببینیماش را قارچ برویم و انواع خوردنی و سمیبا هم به چیدن  (با رعد و برق و دمیدن آفتاب
وراکی، تمانی که آنان هم در شناخت قارچ خآپاراه، همراه با دو تن از دوستان هماواخر مهرمآفتابی بسیار، در یک صبح جمعه نیمه

ی لاکان رشت، با آن که صبحانه خورده، های محدود اَسکدهید طولایی دارند، زدیم به جنگل، ابتدا جنگل سراوان و بعد هم بیشه
تر از ما کسانی سحرخیزتر سرگرم کندن قارج یشکردیم که په جنگل رسیدیم، مشاهده زمانی که بنخورده راهی شده بودیم، 

های خوردنی و سمی که من از دیرباز شناخت آنها را در خانواده آموخته و آید، مطلبی است درباره قارچآنچه که در پی می .بودند
زم را برای لذت بردن از چیدن و گاه به خطا نرفته و پیوسته کارآیی لابه خوردنشان عادت کرده بودم و این تجربه تاکنون هیچ

هایی که ناگفته نگذرم که خوردن قارچ خوراکی در روستاها بیش از شهرها متداول است، و اما، قارچ .خوردن قارچ داشته است
 :در گشت و گذار میدانی خود یافتیم

 

 



                   âtaš.mušش آتش مۊ .1 

 .1 .شودرنگ و سه گونه در طبیعت دیده می ه سهاین قارچ ب .شودنامیده میتندی که دارد، قارچ فلفلی هم به سبب طعم  
طور کلی دهند، اما بهها در موقع پختن، مایع قرمز رنگی پس میین قارچ انواع .رنگقرمز کم .3صورتی  .2 قرمز تند آتشی

  .خوراکندخوش

 قارچ اناری  =anâr.muš  شأنار مۊ .2

  .رنگ قابل تشخیص استای کمای و قهوهدو گونه رنگ قرمز مایل به قهوها با طعم اندکی شیرین که ب

  šir.mušش شیر مۊ .3

وید و به رای و قرمز سوخته میهای قهوهها که با رنگتر از دیگر قارچش است، با ساقه و چتری ستبرتر و خشکشبیه أنار مۊ
  .کندای از خود ترشح میسبب شیرین بودن، شیرابه

  (دنبلان =مرغی قارچ تخم) .šmu.әmurqan 1شمۊرغأنه مۊ .4

ش قارچی چتری و مرغ گشوده و از داخلگاه سر این تخمآن .مرغ است و به نسبت بزرگدر ابتدای رویش به شکل تخم
شود و می روی چتر قرمز تند و زیرش زرد نارنجی (بزرگ تا حد یک زیردستی)شود تر میکشد که هرچه بزرگرنگ سر مینارنجی
های قارچ بومی است که در هر سه حالت رویشی، قابل این قارچ از بهترین گونه .آیدش نیز به رنگ زرد لیمویی درمیاساقه

پزند و یا آن را هم می (کوکو)از این قارچ  .هاستترین قارچزو گرانفداران فراوانی دارد و در بازار جخوردن و شیرین است و طر
  .کنندفرنگی و فلفل سبز سرخ می، پیاز و گوجههای معطربا سبزی

  zubeyd.ә,mušش زۊبیده مۊ .5

  .شمار استهای شیری به رنگ و از نوع قارچقارچی به رنگ طوسی کم

                     (شمۊ ˇوگأ) = zarx.ә.muš ش مۊ ˇزرخ .6

اش در روغن اما سرخ کرده .زندطعمش کمی به تلخی می .رویدرنگ و زرد تند میهای زرد کمبا رنگ .قارچ تلخ یا قارچ گاو
  .حیوانی، همراه با پلوی سرد، بسیار خوشمزه است

 xuš.kâr.muš  شخۊشکار مۊ .7

  .تر است با طعمی شیرین و مطبوعتر و خشکها تردسفید رنگ کدر گاه براق است و نسبت به دیگر قارچ



  zar.pič.mušش زرپیچ مۊ .8

طعمش تند  .شودای سوخته، در طبیعت دیده میو قهوه (طوسی تیره)مدادی ، نوک(خاکستری)طوسی  :ه و سه رنگگونبه سه 
  .پیچ هم گویندروید، آن را صیقلانتر میصیقلان لاکان رشت بیش قارچ را به سبب آن که در منطقه این .است

      ndәq.vәf  2فق وند .9

سبز تند،  .ه و رنگ متفاوتبا چهار گون .رویدها و کود در حال پوسیدن میها و سبزهلای برگلابهاین قارچ در پای درخت فق از 
  .انواع فق وند، شیرین و خوشمزه هستند همه .ایرنگ و سبز مایل به قهوهایل به سفید، سبز مایل به آبی کمرنگ مسبز کم

  sâz.ә.mušش مۊ ˇزسأ .10

 .رویدهای دیگر میتر در پایان زمان رشد قارچرنگ و شیری است و بیشپررنگ و کم ای سوختههای کوچکی به رنگ قهوهقارچ

 šmu.ә.âšr   3ش مۊ ˇشرأ .11

نوع  .پرک داردهای کلاهش پرکروید که لبههای پوسیدگی باشد، میسال بید که دارای گرهدرخت راش و درختان کهن روی تنه
  .رنگش سفید روشن تا سفید چرک و گاهی سفید مایل به خاکستری است .شودمیپرورشی این قارچ امروزه تولید 

  gur.xânә.mušش گۊرخأنه مۊ .12

 قارچ پرورشی، سفید رنگ است با سطح زیرروید و شبیه های باغ و دشت میلای سبزهدن رعد و برق بهاری و پاییزی، لابهبعد از ز
  .رنگچتری خاکستری یا سیاه کم

  čarm.ә.mušش مۊ ˇچرم .13

روی کودهای حیوانی و گیاهی  .رنگ و سطح زیر آن سفید روشن استروی چترش سفید کم .رچ پرورشی استشبیه قا .قارچ کود
  .رویدمی

   .lang.әkark  4لنگ  ˇکرک .14
  

چترش سفید تا  این قارچ شبیه پای مرغ خانگی است و مانند پایه چتر بندبند دارد و پهنه قارچ شبیه پای مرغ خانگی، ساقه
 .دهدبادمجان می کنیم، طعم ورقهزمانی که کبابش یا سرخ می .این قارچ نرم و ترد است .های مشکی استرنگ با لکهای کمقهوه

 .شودپس رویش قارچ در مناطق مستعد، کاملا متوقف می روید و از آنهای بومی، میقارچ لنگ بعد از همه ˇقارچ کرک

 
 



  pambә.mušای قارچ پنبه =پمبه مۊش  .15

  .رویدهای سبزی مناطق کوهستانی میاست و در باغ (شمۊ ˇچرم)شبیه 

  bârân.әmušش بأرأن مۊ .16

 .زندسفید است که اندکی به سرخی می مۊش ˇرروید و شبیه خۊشکأهای پای درختان میلای برگپس از باریدن باران از لابه
ها را این قارچ .روید که گویی پلاستیکی است و غیرقابل خوردندرختان ایستاده یا فروافتاده می نوعی قارچ هم بر روی تنه

جا رسید، بپردازیم به حال که سخن به این .نامند که غیرقابل خوردن و سمی هستندمی (قارچ درختی =dâr.ә.muš ش مۊ ˇردأ)
دن و خوردن های خوراکی شد تا لذت چیشان با قارچهای سمی دیگر که در موقع چیدن قارچ باید متوجه شباهتانواع قارچ

  !!آفرین و غیرقابل جبران نشودای مرگقارچ، تبدیل به فاجعه

 

 های سمی قارچ
  xәrs.ә.mušش مۊ ˇخرس .1

  .ای کلفت داردپررنگ است که بدبوست و ساقهای قارچی ستبر، پوشتی و قهوه

  lanti.kula.muš ش لأنتي کۊلأ مۊ .2

ای، خاکستری و بنفش است با ، سفید، زرد، قرمز، نارنجی، قهوههای سیاهبه رنگ .گویندم میه (شلأنتي مۊ)قارچ کلاه مار، که 
  .ای نازک و نرم و ترشحات سمیساقه

  šâl.ә.fisفیس  ˇشال .3

ترکد و خفیف میاگر پا رویش بفشارند، با صدایی  .قارچی توپی و پر از هاگ به صورت توپکی پر از باد است :قارچ چس شغال
  .شود، که بدبو و سمی استهایش خارج میهاگ

 قارچ گراز  = xuk.ә.muš ش مۊ ˇکخۊ .4

نامیده  (قارچ گرازی =مۊش  ˇکخۊ)بزرگی جثه، به نام به سبب  .ردای سمی و بدبو دارنگ و لزج است  شیرهقارچ گوشتی و سیاه
  .ای کلفت داردشود و ساقهمی

 



 های خوراکی سازی و پختن قارچآماده

ها به خوبی جدا شود، ها و خاشاک چسبیده به آنکنیم، تا برگبتدا با یک دستمال مرطوب، پاک میآوری شده را اهای جمعقارچ
ای در قهها را دو سه دقیبعد قارچ .شودتر میپاک کردن مشکلها انجام دهیم، شستن و خیس شدن قارچزیرا اگر این کار را پس از 

های شیرین را گاه قارچنآ .ریزیم تا بخوبی آبش بچکدو چند بار آب کشیدن، در آبکش می دهیم و پس از شستنآب نمک قرار می
همراه  (جغور و بغور)ها را خرد کرده مانند واویشکا کنیم و یا آنآنرا سرخ میروغن داغ، هر دو روی حاوی  کنیم و در تابهجدا می

مرغ و تخم (سبزی دیگری که دوست داریمجعفری، گشنیز و هر )های معطر یر یا سیر داغ، یا با انواع سبزیبا خلال پیاز، یا برگ س
یعنی  .ها خورشت درست کردیا از آن .سیخ کشید و کبابی کردتوان به چنین میهای خوردنی را همقارچ .کنیمدر روغن برشته می

این خورش را با پیاز،  .بپزدکمی آب به آن اضافه کرد تا به درستی  پس از تفت دادن در روغن به صورتی که گفته شد،
ها را ذت برد و یا قارچتوان آمیخت و با برنج یا نان خورد و لرغ و افزودن کمی آبلیموی ترش، میمسیر و تخمفرنگی، برگگوجه

ها را پخت و بعد از افزودن بخارپز آن روی پلوی در حال دم کشیدن گذاشت و یا با بخارپز کرد و به صورت سنتی در ظرفی ریخته
  .نمک و فلفل سیاه و کمی کره، با برنج و نان نوش جان کرد

* * * 
است  ( mušشمۊ)ن و روستاهایش دارای نام ویژه منطقه لاکا لازم به یادآوری است که قارچ در روستاهای اطراف رشت به ویژه

و  (moš =ش مؤ)را به صورت  اش آننامهپور در واژهیاد سرتیپو خوراکی است، که زنده که اطلاقی کلی به انواع قارچ سمی
و در کتاب پژوهشی  (499ص ) .آورده است (سماروغ =mәš مش )اش آن را به صورت نامه گیلکیزاد محمودی در لغتجعفر بخش

گر آن است که ها نمایاناین و همه (211ص )ذکر شده است  (miš =میش )در گویش رودباری نورالدین هاشمی تکلیمی، به صورت 
نامه گیلکی و اما به شواهد واژه .شودچ است که در نقاط مختلف بازگو میی اطلاقی به انواع قارواژه (مؤش، مش یا میش)

هایش و کیاشهر، به هرگونه، قارچ به گیلان مانند رشت و بعضی از حومه ای از نقاطیدانی، آشکار شده است که در پارهتحقیقات م
= šâl.ә.kulaکۊلأ  ˇلور مطلق، شأط لاه شغال گویند و در فرهنگ گیلکی فریدون نوزاد نیز این واژه به عنوان نام مطلق قارچ ک  

  .است تأیید شده

های بومی گیلان نامهدر واژه گویند، که به گویش هر محل وکلاه مار هم می ( lanti.kulaلنتي کۊلأ)گاه قارچ را به طور مطلق 
گویش تالشی و تاتی تالش هم کاربرد دارد که علی عبدلی به  هدوست سبزعلیپور و منطقدر فرهنگ تاتی دکتر جهان .د داردوجو

ۊرغأنه ای مانند مهای متفاوتی دارند که پارههای خوراکی هم در سایر نقاط گیلان ناماما قارچ .نامه خود آورده استآن را در واژه
در کتاب گویش گالشی قارچ  .شده زاد محمودی آوردهبخش مرکزی و غرب گیلان جعفر بخش نامهیا قارچ گرد که در واژه =مش 

کتاب بررسی و توصیف گویش تالشی، محمود رنجبر و رقیه رادمرد در کتاب زبان  .(129ص )گوبند  ( qappuۊقپ  )خوراکی را 
نامه در واژه .نوعی قارچ خوردنی خودرو :šētēlyشتلی  .علی ماسالی نوشته شده است (168ص )تالشی و زبان باستانی ایران 

در حالی که این واژگان به صورت گاوَلک در  .گابلک آمده است =gâvalak تالشی علی عبدلی، نام واژه قارچ خوراکی، گاولک -تاتی
زبان تالشی گویش خوشابری، دکتر حمید ) در ماسال و شاندرمن و گوبَلک در آستارا، نام عمومی قارچ استخوشابر تالش و گابَلک 

  (.حاجت پور

 

 



  .نامه مراجعه فرماییدبه این لغت .نام برده شده است 1563از این قارچ در جلد دوم فرهنگ معین ص  .1

 – rәmšәشرم  – از درختان جنگلی است که در شرق گیلان (اندنوشته -فغ–های گیلکی آن را نامهای از واژهدر پاره) faqفق  .2
و پهن برگ با درختی نورپسند   .نامندهم می (mamrәzممرز )و  (ulasۊلسٚ ا)آن را  .هاستهایش علوفه دامشود، برگنامیده می

  .مرغی استتاج گرد تخم

rرأج )راش از درختان جنگلی است که در منجیل رودبار زیتون  .3 âj) فک ردر د( ألأسalâs) قزل آقاج )رود تالش و در گرکان
qazal âqâj)  در آستارا( قزل گرqazal gar)  در نور( چهلرčalar   یاčahlar)  و در مازندران( مرسmaras) این  .شودنامیده می
  .رویداش که گره پوسیدگی داشته باشد، قارچ میبرگ است و بر نقاطی از تنهپسند و پهندرخت، سایه

های خوردنی به شمار آورده شده گیلکی مرحوم پاینده لنگرودی سخن گفته شده و از قارچ-امه فارسیناز این قارچ هم در واژه .4
  .است

 


